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 169شوند ها مبتلا مىسر اين كه انبياء و مؤمنين به گرفتارى باب چهلم

را نمود و وى را مبتلا ساخت به آنچه يوسف در سر امتحانى كه خداى عز و جل يعقوب عليه السلام  باب چهل و يكم
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 و اين كه چرا يعقوب عليه السلام به آنها فرمود: لا تثريب عليكم اليوم سر گفتار يوسف به برادرانش: باب چهل و ششم
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 243سر گفتار حق تبارك و تعالى در هنگام سخن گفتن با موسى  باب پنجاه و پنجم

اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله  سر اين كه حق عز و جل به موسى و هارون فرمود: باب پنجاه و ششم

 245 يتذكر أو يخشى

سر ناميده شدن كوهى كه جناب موسى عليه السلام هنگام سخن گفتن با خدا به آن رفت به طور  باب پنجاه و هفتم

 247سينا 

و نگفت:  يا بن أم لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي ارون به موسى عليهما السلام گفت:سر اين كه چرا ه باب پنجاه و هشتم

 247يا ابن ابى 

 249مقاله مرحوم مصنف در ذيل حديث 
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لا سر قوم يونس آمده بود و نسبت به هيچ قومى سر برگرداندن خداوند عز و جل عذابى را كه تا با باب شصت و ششم
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 281كنند ها شب ميلاد مسيح عليه السلام آتش افروخته و با گردو بازى مىسر اين كه نصرانى باب شصت و نهم
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 325سر فراخ بودن روزى احمقان و ابلهان  باب هشتاد و سوم

 325سر غمگين و محزون شدن و شاد و مسرور گشتن انسان بدون سبب  باب هشتاد و چهارم

 329ها ها و دايى و خالهسر عروض نسيان و حصول ذكر و سبب شبيه بودن شخص به عمو و عمه باب هشتاد و پنجم
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 353باشد ترين موجودات نزد خدا شخص احمق مىسر اين كه مبغوض باب هشتاد و هشتم

 355رويد سر اين كه موى در كف دست نبوده ولى در پشت دست مى باب هشتاد و نهم

 357 سر معمول شدن تحيت بين مردم به عبارت السلام عليكم و رحمة الله و بركاته باب نودم

 357سر تيز و كند بودن فهم  باب نود و يكم

 359سر حسن و سوء خلق  باب نود و دوم

 361سر اين كه جايز نيست شخص در حق فرزندش بگويد وى به من و پدرانم شباهت ندارد  باب نود و سوم

يابند يابند كه فرزندان از طرف پدران آن را نمىسر اين كه پدران از ناحيه فرزندان چيزى را مى باب نود و چهارم
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 361سر و سبب پيرى و آغاز آن  باب نود و پنجم
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 407سر پيدايش معرفت و انكار  باب نود و هفتم

 411سر محجوب بودن حق جل جلاله از مخلوقاتش  باب نود و هشتم

 413سر اثبات انبياء عليهم السلام و اختلاف دلائل ايشان  باب نود و نهم

 421سر معجزه داشتن انبياء عليهم السلام  باب صدم



 421سر ناميده پيامبران اولو العزم به اين نام  باب صد و يكم

 423سر اين كه حق تعالى امر به اطاعت رسولان و ائمه عليهم السلام نموده  باب صد و دوم

 425سر احتياج به پيامبر و امام عليهما السلام  باب صد و سوم

 427باشد سر اين كه نبى اكرم صلى الله عليه و آله افضل انبياء عليهم السلام مى باب صد و چهارم

 427« امى»سر ناميده شدن پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله به لقب  باب صد و پنجم

داعى و  سر ناميده شدن نبى اكرم صلى الله عليه و آله به محمد و احمد و ابو القاسم و بشير و نذير و باب صد و ششم

 433ما حى و عاقب و حاشر و احيد و موقف و مقفى 

فإن كنت في شك مما أنزلنا  سر اين كه خداوند عز و جل به پيامبرش صلى الله عليه و آله فرمود: باب صد و هفتم

 439 إليك فسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك

 443ر كودكان سر سلام كردن نبى اكرم صلى الله عليه و آله ب باب صد و هشتم

 445سر ناميدن نبى اكرم صلى الله عليه و آله به يتيم  باب صد و نهم

 447سر اين كه حق تعالى نبى اكرم صلى الله عليه و آله را يتيم نمود  باب صد و دهم
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 447سر اين كه براى رسول خدا صلى الله عليه و آله فرزند پسر باقى نماند.  باب صد و يازدهم

 447سر معراج پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله  باب صد و دوازدهم

 451سر اين كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از پروردگار عز و جل تقاضا نكرد  باب صد و سيزدهم

 455نبى اكرم صلى الله عليه و آله نسبت به عقيل بن ابى طالب دو محبت داشتند سر اين كه  باب صد و چهاردهم

سر اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله تناول از كتف گوسفند را از ساير اعضاء بيشتر دوست  باب صد و پانزدهم

 455داشت مى

سر ناميده شدن عزيزان حق تبارك و تعالى به محمد و على و فاطمه و حسن و حسين صلوات  باب صد و شانزدهم

 457الله عليهم اجمعين 



سر وجوب محبت داشتن بندگان به خدا و رسولش و اهل بيت رسولش صلوات الله عليهم اجمعين  باب صد و هفدهم
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 473سر محبت باطل  باب صد و هيجدهم

 473واجب بودن دوستى و دشمنى در راه خدا و لزوم موالات  سر باب صد و نوزدهم

سر دوست داشتن اهل بيت عليهم السلام پاكى ولادت و سبب دشمنى با ايشان آلودگى و ناپاكى  باب صد و بيستم

 475باشد ولادت مى

ت شده با اين كه سر اين كه چرا مردم على عليه السلام را ترك كرده و تابع غير آن حضر باب صد و بيست و يكم

 485به فضل و برتريش از غير اعتراف داشتند 

 489سر اين كه امير المؤمنين عليه السلام با اهل خلاف ستيز و جنگ نفرمود  باب صد و بيست و دوم

 501خطبه شقشقيه 

 507شرح لغات و مفردات خطبه مذكور 

اهل بصره مقاتله فرمود ولى اموالشان را به حال خود  سر اين كه امير المؤمنين عليه السلام با باب صد و بيست و سوم

 513گذارد و دستور غارت آن را نداد 

سر اين كه امير المؤمنين عليه السلام در هنگام ولايت و خلافتشان چرا زمين فدك را ترك  باب صد و بيست و چهارم

 515كردند 
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سر اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله كنيه امير المؤمنين عليه السلام را ابو تراب قرار  و پنجم باب صد و بيست

 517داد 

 523نمودند سر اين كه امير المؤمنين عليه السلام چهار انگشتر به دست مى باب صد و بيست و ششم

 525كردند سر اين كه امير المؤمنين عليه السلام انگشتر را به دست راست مى باب صد و بيست و هفتم

شدن سر اين كه جلو سر مبارك امير المؤمنين عليه السلام مو نداشت و جهت ناميده  باب صد و بيست و هشتم

 527حضرت به انزع البطين 



سر اين كه على بن ابى طالب عليه السلام به امير المؤمنين و شمشير آن جناب به ذو الفقار  باب صد و بيست و نهم

 529موسوم شده و علت ناميده شدن قائم به قائم و مهدى به مهدى 

 533ه بهشت و دوزخ گرديده كنندسر اين كه على بن ابى طالب عليه السلام تقسيم امباب صد و سى

سر اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله على عليه السلام را وصى خود قرار داده نه ديگرى  باب صد و سى و يكم

 549را 

 557سر تربيت و پرورش دادن نبى اكرم صلى الله عليه و آله امير المؤمنين عليه السلام را  باب صد و سى و دوم

 557سر اين كه فقط على بن ابى طالب عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله ارث برد  باب صد و سى و سوم

 561سر داخل شدن امير المؤمنين عليه السلام در شورى  باب صد و سى و چهارم

 563سر اين كه بعضى از ائمه عليهم السلام با شمشير خروج نموده و  باب صد و سى و پنجم

سر اين كه نبى اكرم صلى الله عليه و آله از غنائم جنگى دو سهم به على عليه السلام دادند با  شمباب صد و سى و ش

 565اين كه آن حضرت در مدينه بوده و در جنگ شركت نداشتند 

 567شود سر اين كه على بن ابى طالب اولين نفرى است كه وارد بهشت مى باب صد و سى و هفتم

 567ضاب نكردن امير المؤمنين عليه السلام سر خ باب صد و سى و هشتم

 15، ص: 1علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج

سر اين كه امير المؤمنين عليه السلام طاقت نياورد رسول خدا صلى الله عليه و آله را موقع بزير  باب صد و سى و نهم

 569ها از پشت بام كعبه حمل نمايد انداختن بت

سر فرموده رسول خدا صلى الله عليه و آله: كسى كه مرا به خروج برج آذار بشارت دهد اهل بهشت  باب صد و چهلم

 577باشد مى

سر فرموده رسول خدا صلى الله عليه و آله: آسمان سبز سايه نيانداخته بر سر كسى و كره  باب صد و چهل و يكم

 579اب ابو ذر رحمة الله عليه تر از جناى صادقخاك حمل نكرده است بر روى خود صاحب لهجه

 583سر ناميده شدن عليا مخدره فاطمه سلام الله عليها به فاطمه  باب صد و چهل و دوم

 587سر ناميده شدن فاطمه زهراء سلام الله عليها به زهراء  باب صد و چهل و سوم



 591اند اميده شدهسر اين كه حضرت فاطمه و مريم عليها السلام به بتول ن باب صد و چهل و چهارم

 593فرمودند سر اين كه حضرت فاطمه عليها السلام براى ديگران نه براى خويش دعاء مى باب صد و چهل و پنجم

 595سر ناميده شدن حضرت فاطمه عليها السلام به محدثه  باب صد و چهل و ششم

 597بوسيدند ليها السلام را بسيار مىسر اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فاطمه ع باب صد و چهل و هفتم

 601سر اين كه امير المؤمنين عليه السلام فاطمه سلام الله عليها را بعد از وفات غسل داد  باب صد و چهل و هشتم

 601به چه سبب فاطمه عليها السلام شب دفن شد و روز دفن نشد؟  باب صد و چهل و نهم

رم صلى الله عليه و آله كسى را كه به وى سوره برائت را داده بودند و به سر برگرداندن نبى اك باب صد و پنجاهم

 615جاى او حضرت على عليه السلام را فرستادن 

 619سر مأمور شدن خالد بن وليد براى كشتن امير المؤمنين عليه السلام  باب صد و پنجاه و يكم

 625سر اثبات ائمه عليهم صلوات الله  باب صد و پنجاه و دوم

 629مناظره هشام بن حكم با عمرو بن عبيد 

 16، ص: 1علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج

 635سر اين كه زمين از حجت خدا بر خلائق خالى نبايد باشد  باب صد و پنجاه و سوم

سر اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله درب تمام منازل را به مسجد بستند مگر درب  باب صد و پنجاه و چهارم

 653منزل على عليه السلام را 

 655سر اين كه واجب است امام از نظر قبيله و جنس و نسب و  باب صد و پنجاه و پنجم

 663ه امام حسن صلوات الله عليهما سر قرار داده شدن امامت در اولاد حضرت امام حسين ن باب صد و پنجاه و ششم

سر اين كه چرا بر امت معرفت ائمه بعد از پيامبر واجب بوده و معرفت به ائمه قبل از نبى  باب صد و پنجاه و هفتم

 679صلى الله عليه و آله واجب نيست 

 681بود سر اين كه چرا سيره امير المؤمنين عليه السلام بين اسراء چنين  باب صد و پنجاه و هشتم

سر اين كه حضرت امام حسن صلوات الله عليه با معاوية بن ابى سفيان صلح و مداهنه نمود و  باب صد و پنجاه و نهم

 681مجاهدت نفرمود 



 717سر صلح نمودن امام حسن عليه السلام با معاويه عليه الهاويه و ماهيت و چگونگى آن  باب صد و شصتم

دن حضرت حسن بن على بن ابى طالب عليهم السلام در كنار رسول صلى الله سر دفن نش باب صد و شصت و يكم

 731عليه و آله 

 731باشد سر اين كه روز عاشوراء از نظر مصيبت بزرگترين روزها مى باب صد و شصت و دوم

 739سر اقدام اصحاب امام حسين عليه السلام بر كشته شدن  باب صد و شصت و سوم

سر اين كه حضرت قائم عليه السلام فرزندان قاتلين امام حسين عليه السلام را به خاطر  باب صد و شصت و چهارم

 741كشد كردار پدرانشان مى

 743ين ناميده شدند سر اين كه حضرت على بن الحسين عليهما السلام زين العابد باب صد و شصت و پنجم

 749سر ناميده شدن على بن الحسين عليهما السلام به سجاد  باب صد و شصت و ششم

 17، ص: 1علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج

 751سر ناميده شدن على بن الحسين عليهما السلام به ذو الثفنات  باب صد و شصت و هفتم

 751جعفر محمد بن على عليهما السلام به باقر  سر ناميده شدن ابو باب صد و شصت و هشتم

 753سر ناميده شدن ابو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام به صادق  باب صد و شصت و نهم

 757سر ناميده شدن حضرت موسى بن جعفر عليه السلام به كاظم  باب صد و هفتادم

 757سر پديد آمدن مسلك وقف بر حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام  باب صد و هفتاد و يكم

 759سر ناميده شدن على بن موسى عليهما السلام به رضا  باب صد و هفتاد و دوم

 761يه السلام ولايت عهدى را از مأمون پذيرفت سر اين كه امام رضا عل باب صد و هفتاد و سوم

 767سر اين كه مأمون حضرت رضا عليه السلام را با سم به قتل رساند  باب صد و هفتاد و چهارم

سر ناميده شدن حضرت محمد بن على بن موسى عليهم السلام به تقى و على بن محمد بن  باب صد و هفتاد و پنجم

 773ه نقى على بن موسى عليهم السلام ب

 773سر ناميده شدن حضرت على بن محمد و حسن بن على عليهم السلام به عسكريين  باب صد و هفتاد و ششم



 775سر اين كه حق تعالى انبياء و ائمه عليهم السلام را در تمام احوال غالب قرار نداده  باب صد و هفتاد و هفتم

 779ى هاشم سر عداوت بنى اميه با بن باب صد و هفتاد و هشتم

 779سر و علت غيبت  باب صد و هفتاد و نهم

 787سر دفاع حق عز و جل از اهل گناه  باب صد و هشتادم

 18، ص: 1علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج

 789سر پديد آمدن زمستان و تابستان  باب صد و هشتاد و يكم

 791ل اسلام اسرار و علل شرايع و احكام و اصو باب صد و هشتاد و دوم

 803علل و اسرار احكام از زبان فضل بن شاذان 

 869سر پديد آمدن غائط در انسان و علت تعفن آن  باب صد و هشتاد و سوم

 871نگرد سر اين كه انسان در وقت تغوط و تخلى به پائين خود مى باب صد و هشتاد و چهارم

دار و سبب دار و جهت أنس داشتن درختان ميوهسر نهى شدن از تغوط در زير درختان ميوه باب صد و هشتاد و پنجم

 875ناميده شدن سدرة المنتهى به اين نام 

 879سر اجتناب از ادرار  باب صد و هشتاد و ششم

 879سر مكروه بودن زياد نشستن براى تخلى  باب صد و هشتاد و هفتم

 879وه بودن ريختن ديگرى آب وضوء را بر وضوءگيرنده سر مكر باب صد و هشتاد و هشتم

 881سر جعل و تشريع شدن وضوء  باب صد و هشتاد و نهم

 881باشد سر اين كه مسح به جزئى از سر و پاها مى باب صد و نودم

 883سر وضوء دادن فقط جوارح چهارگانه  باب صد و نود و يكم

 887ها هنگام وضوء چشم سر مستحب بودن گشودن باب صد و نود و دوم

 887سر مستحب بودن زدن آب به صورت در وضوء  باب صد و نود و سوم

 887سر مكروه بودن استعمال آبى كه آفتاب آن را گرم كرده  باب صد و نود و چهارم



 19، ص: 1علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج

 889ادرار و غائط  سر اين كه جنابت موجب غسل است نه باب صد و نود و پنجم

سر اين كه وقتى شخص از خواب بيدار شد جايز نيست دستش را پيش از شستن در ظرف  باب صد و نود و ششم

 891آب وضوء نمايد 

شود و عدم وجوبش براى آنچه داخل بدن سر وجوب وضوء براى آنچه از بدن خارج مى باب صد و نود و هفتم

 891گردد مى

 893سر مستحب بودن وضوء پيش از طعام و بعد از آن  باب صد و نود و هشتم

 893سر شستن چربى خارج دهان را با چوبك و نشستن داخل دهان را با آن  باب صد و نود و نهم

 893سر نهى نمودن از ادرار كردن در آب راكد  باب دويستم

 895سر جايز نبودن تكلم و سخن گفتن در حال تخلى  باب دويست و يكم

 895سر جواز حكايت كردن اذان و ذكر خدا گفتن براى شخص در حال تغوط  باب دويست و دوم

 899سر وجوب غسل روز جمعه  باب دويست و سوم

 901اند در سفر غسل جمعه را ترك كنند سر اين كه به زنان اجازه داده باب دويست و چهارم

سر اين كه مردم با سه سنگ مخرج غائط را تطهير و تنظيف نموده و جهت استنجاء و تطهير  ب دويست و پنجمبا

 901آنها با آب 

 903سر مضمضه و استنشاق نمودن و جزء وضوء نبودن آنها  باب دويست و ششم

 905ده اى كه در آب استنجاء افتاسر واجب نبودن شستن و آب كشيدن جامه باب دويست و هفتم

 905سر واجب نبودن مضمضه و استنشاق در غسل جنابت  باب دويست و هشتم

 20، ص: 1علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج

سر اين كه مرد اگر پيش از ادرار نمودن غسل كند و پس از غسل رطوبتى از او خارج شود بايد  باب دويست و نهم

 907غسل را اعاده نمايد ولى در زن اعاده غسل واجب نيست 



سر اين كه بر حائض و جنب جائز است در مسجد عبور كنند ولى حق ندارند در آن چيزى  باب دويست و دهم

 907بگذارند 

سر فرق بين آبى كه از شخص صحيح و سالم خارج شده و آب رقيقى كه از مريض بيرون  ازدهمباب دويست و ي

 909آيد مى

 911نوادر  باب دويست و دوازدهم

 911سر اين كه هنگام وضوء واجب است نام حق تعالى برده شود  باب دويست و سيزدهم

ذراع و سر را بشويد بايد وضوء را اعاده كند  سر اين كه وضوءگيرنده وقتى فراموش كرد باب دويست و چهاردهم

913 

 913علت پيدايش حيض در زنان  باب دويست و پانزدهم

 915سر آغاز كردن صاحب خانه و ابتدائش به وضوء پيش از خوردن طعام  باب دويست و شانزدهم

 917سر اين كه زن نفساء هيجده روز ايام ناپاكى او است نه كمتر و نه بيشتر  باب دويست و هفدهم

 917سر اين كه جايز نيست زن حائض خضاب كند  باب دويست و هيجدهم

 919شود سر اين كه زن حامل حيض نمى باب دويست و نوزدهم

 919آداب حمام  باب دويست و بيستم

 921ول خدا صلى الله عليه و آله امر به مسواك با هر نمازى نفرمودند سر اين كه رس باب دويست و بيست و يكم

 923سر اين كه در وقت بلند شدن براى نماز شب مسواك كردن سنت گرديده است  باب دويست و بيست و دوم

 21، ص: 1علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج

كردند زردى عطر  عليه و آله وقتى غسل جنابت مىسر اين كه زنان نبى اكرم صلى الله باب دويست و بيست و سوم

 923كردند را بر اجساد خود باقى گذارده و بر طرف نمى

 923كند سر اين كه زن حائض روزه را قضا نموده ولى نماز را قضا نمى باب دويست و بيست و چهارم

بچه ملاقات كرده بايد شست ولى در  اى را كه با شير و ادرار دخترسر اين كه جامه باب دويست و بيست و پنجم

 925صورت ملاقات با شير و ادرار پسر بچه شستن آن واجب نيست 



 927سر اين كه بعد از بيرون آمدن خون از بينى داخل آن شستن واجب و لازم نيست  باب دويست و بيست و ششم

 927تر هستند زبانسر اين كه طائفه ازد از همه مردم شيرين باب دويست و بيست و هفتم

 927سر اين كه امام صادق عليه السلام مدت دو سال مسواك كردن را ترك كردند  باب دويست و بيست و هشتم

 929سر اين كه تمام بدن حائض پاك است مگر موضع و مكان خروج خون حيض  باب دويست و بيست و نهم

 929سر اين كه مستحب است انسان در تمام احوال با وضوء باشد  امباب دويست و سى

 931سر اين كه مذى و وذى ناقض وضوء نيستند  باب دويست و سى و يكم

 931كنند سر اين كه اهل كتاب مردگانشان را به شام حمل مى باب دويست و سى و دوم

 933باشد سال مى سر اين كه تب يك شب كفاره گناه يك باب دويست و سى و سوم

 935سر رو به قبله نمودن ميت  باب دويست و سى و چهارم

 935سر آسان و سخت جان دادن مؤمن و كافر  باب دويست و سى و پنجم

 939سر اين كه جايز نيست جنب و حائض موقع تلقين ميت حاضر باشند  باب دويست و سى و ششم

 22، ص: 1علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج

سر بو گرفتن جسد بعد از خروج روح و سبب پيدا شدن آرامش بعد از مصيبت و جهت  باب دويست و سى و هفتم

 939زا در طعام )گندم و جو( افتادن حيوان آفت

دهد و وجه نماز سر غسل دادن ميت و علت غسل نمودن كسى كه ميت را غسل مى دويست و سى و هشتمباب 

 941گزاردن بر آن 

 945سازند سر اين كه ميت را موقع دفن به طرف قبله متوجه مى باب دويست و سى و نهم

 947را اعلام كنند سر اين كه شايسته است اولياء ميت به برادران دينى مرگ او  باب دويست و چهلم

 947سر اين كه مستحب است براى اموات كفن نيكو انتخاب كنند  باب دويست و چهل و يكم

 949سر اين كه وزن سيزده درهم و ثلث درهم كافور براى ميت مستحب شده  باب دويست و چهل و دوم

 949گذارند سر اين كه براى ميت جريده و چوب مى باب دويست و چهل و سوم



 949شود سر اين كه در نماز ميت پنج تكبير بر آن گفته مى دويست و چهل و چهارم باب

 953گويند سر اين كه مخالفين بر ميت چهار تكبير مى باب دويست و چهل و پنجم

 955سر اين كه مكروه است جلو جنازه مخالفين حركت نمود  باب دويست و چهل و ششم

 957ه از ريختن خاك در قبور ارحام نهى وارد شده است سر اين ك باب دويست و چهل و هفتم

 957كنند سر اين كه قبر را چهار گوش درست مى باب دويست و چهل و هشتم

 957سر اين كه با كفش داخل قبر شدن مكروه است  باب دويست و چهل و نهم

دو كافى نباشد جنب مقدم بوده سر اين كه وقتى ميت با جنب اجتماع كردند و آب براى هر  باب دويست و پنجاهم

 959و غسل بايد بكند و ميت رها شود 

 23، ص: 1علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج

 961سر اين كه نبايد ناگهان ميت را وارد قبر نمود  باب دويست و پنجاه و يكم

و در نماز جنائز صف مؤخر  ها در نمازهاى يوميه صف مقدم بودهسر اين كه بهترين صف باب دويست و پنجاه و دوم

 961باشد مى

 963سر اشگ آمدن از چشم انسان هنگام مرگ  باب دويست و پنجاه و سوم

 963سر اين كه شايسته است صاحب مصيبت عباء نپوشد  باب دويست و پنجاه و چهارم

 965سر آب پاشيدن بر روى قبر  باب دويست و پنجاه و پنجم

 965سر اين كه جايز نيست ميت را تنها بگذارند  ششمباب دويست و پنجاه و 

سر اين كه مستحب است ولى ميت بعد از رفتن مردم از سر قبر آنجا مانده و با صداى  باب دويست و پنجاه و هفتم

 965بلند براى ميت تلقين بخواند 

 967سر اين كه نبايد كفن اموات را بخور داده و مردگان را با عطر معطر نمايند  باب دويست و پنجاه و هشتم

 967رود سر اين كه انسان چرا در سرزمينى متولد شده و در جاى ديگر از دنيا مى باب دويست و پنجاه و نهم

 969سر اين كه نبايد مرگ مؤمن را كتمان نمود  باب دويست و شصتم



شود انسان درد حس كرده ولى وقتى با بدن و سر اين كه وقتى روح از بدن خارج مى باب دويست و شصت و يكم

 969نمايد شود چنين حسى نمىجسم تركيب مى

 969سر عذاب در قبر براى اموات  باب دويست و شصت و دوم

 مقدمه ناشر

را به تمسك بر دامن قرآن و  همانگونه كه در حديث ثقلين آمده رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مسلمانان

اهل بيت خود فرمان داده و با تأكيد فراوان از امت اسلامى خواسته است كه هرگز از اين دو امانت گرانقدر جدا نشوند. 

اين بدان جهت است كه قرآن فراگير مبانى و احكام اسلام است و اهل بيت عليهم السلام مفسر و شارح آن مى باشند 

در قرآن به صورت كلى ذكر شده بر عهده اهل بيت و امامان معصوم عليم السلام است و  و بيان تفصيل آنچه

خوشبختانه احاديث بسيار و روايات فراوانى از اهل بيت به دست ما رسيده كه ثروتى گرانبهاست و ميراثدار اين گنج 

 بى پايان هستيم.

نقل و جمع آورى و تنظيم و تبويب اين احاديث  هاى فراوانى در جهتمحدثان و مؤلفان شيعه در طول تاريخ زحمت

هاى بعدى دارند. در ميان آنان ثقة المحدثين محمد بن علي بن بابويه اند و حقى بزرگ بر گردن نسلمتحمل شده

ه ق( در نشر احاديث و احياى علوم آل محمد عليهم السلام نقشى  381معروف به شيخ صدوق رحمه الله )متوفى 

اى افر دارد و كتابهاى حديثى متعددى از خود بر جاى گذاشته است كه هر كدام در جاى خود ستارهبرجسته و سهمى و

 درخشند.مى

 «علل الشرايع» يكى از كتابهاى حديثى شيخ صدوق رحمه الله كه باسبك و سليقه خاصى نوشته شده كتاب گرانقدر

توضيحاتى را كه ائمه معصومين عليهم السلام در هاى معارف و فلسفه احكام پرداخته شده و است كه در آن به علت

اند جمع آورى شده است و از اين جهت كتابى بسيار سودمند و جذاب باره برخى از موضوعات سوال برانگيز داده

 است.
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ت كه اين كتاب ارزشمند را براى اولين بار انتشارات مؤمنين كه همواره سعى در نشر علوم اهل بيت دارد تصميم گرف

با ترجمه كامل و روان همراه با متن عربى آن چاپ و منتشر نمايد تا هموطنان عزيز و فارسى زبانان نيز از مطالب 

ارزشمند آن استفاده كنند. به همين جهت از دانشمند محترم حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاى سيد محمد جواد 

در خواست نمود كه اين كتاب را ترجمه نمايند و معظم له با وجود مشغله علمى فراوان اين درخواست  ذهنى تهرانى

را قبول كرده و با صبر و حوصله اين كتاب شريف را به فارسى ترجمه كردند كه اينك تقديم دوستداران علم و فضيلت 

 شود.مى



اند بخصوص از مسئول محترم كامپيوتر اثر زحمت كشيدهدر اينجا از كليه كسانى كه در مراحل مختلف چاپ اين 

كنيم و اميدواريم خداوند متعال ما را از پيروان راه كلمه كه صفحه آرايى آن را بر عهده داشتند صميمانه تشكر مى

 قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت قرار بدهد.

 انتشارات مؤمنين
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 قدمه مترجمم

اش اسرار و اى كه در هر پديدهها است، پديد آورندهحمد و ثناء زيبنده خالق موجودات و شايسته آفريننده هستى

 برد.رموزى نهفته كه جز خود و حاملان علومش ديارى به آن آگاه نبوده و احدى به آن راه نمى

اج الأنبياء حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه و آله و ترين درود و تهنيت ما بر سرور كائنات و تو بهترين و خالص

باشد و گرمترين و باشورترين سلام ما بر افضل ترين شرايع يعنى شريعت اسلام مىسلم كه حامل بهترين و كامل

اوصياء و اشرف اصفياء حضرت على بن ابى طالب امير المؤمنين سلام الله و صلواته عليه و اولاد طيبين و طاهرينش 

 جملگى حاملان اسرار و كاشفان رموز عالم آفرينش و امينان وحى الهى هستند. كه

تر تر و جامعبر ارباب دانش و محققان اين نكته مخفى و پنهان نيست كه در بين تمام شرايع و اديان الهى شريعتى كامل

اند و اين مكتب خدائى بودهاز شريعت غراء اسلام نبوده و اساس تمام مذاهب و مسالك آسمانى مقدمه و پيشتازان 

اين سخن در حد ادعاء و مجرد ايراد كلام نبوده بلكه مبرهن و مدلل است زيرا هم شارع اين شريعت افضل از شارعين 

باشند و شاهد بر اين ادعاء آن است كه هيچ يك شرايع بوده و هم خلفاء و اوصيائش اشرف خلفاء و اوصياء انبياء مى

ء آنها همچون نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و حضرات ائمه معصومين سلام الله عليهم از حاملان وحى و اوصيا

اجمعين به شرح و رموز و اسرار آفرينش و بيان مصالح در حكم احكام نپرداخته و پرده از امور نهانى و خبيات عالم 

ت مقدسه و زمانى كه به ايشان دسترسى اند منتهى جاى تأسف و تأثر است كه در عصر حضور اين ذواهستى برنداشته

پايان علوم بود ضعف مقتضيات و قوت موانع به حدى بود كه تشنگان علم و دانش نتوانستند از اقيانوس پهناور بلكه بى

 اين اعاجيب عالم خلقت سيراب
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اى از بحر لا يتناهاى علوم ايشان بوده كه فعلا در دست ما است قطره شوند و آنچه از ناحيه اين سروان تراوش نموده

اى از آنها به واسطه دخالت جعالين و دساسين بر ما مشتبه و مختلط بوده به طورى كه يقين به كه مع الاسف پاره

ست كمال استفاده و اى ديگر كه انصافا مقدار قابل توجهى اصدور آنها از منبع وحى نداريم ولى در عين حال از پاره

اند اين كلمات درربار برديم، بارى علماء اماميه كثر الله امثالهم در سايه سعى و كوشش و بذل جهد توانستهبهره را مى

هائى جمع آورى كرده و به انحاء و اطوار گوناگون منظم نموده و در اختيار طالبين قرار دهند و از جمله را در مجموعه



محدثين عالم بزرگوار شيخ جليل ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى معروف به شيخ ايشان مرحوم ثقة ال

اى باشند تأليفات عديدهصدوق رضوان الله تعالى عليه است، ايشان كه از فحول محدثين و علماء بزرگ اماميه مى

باشد، مؤلف گرانمايه در اين كتاب احاديث است كه كتاب حاضر مى« علل الشرائع»داشته كه يكى از آنها كتاب شريف 

مند شدن از اين زبانان از بهرهاند و چون اغلب فارسىو اخبارى را گردآورى نموده كه به اسرار و رموز عالم پرداخته

كتاب محروم بودند لا جرم حقير حسب پيشنهاد مديران محترم انتشارات مؤمنين آقايان محمد تقى جعفرى و مهدى 

ما الله به ترجمه اين كتاب پرداختم. اميد است كه مقبول درگاه حق افتد و طالبين از آن بهره كافى برده و فخيم حفظه

مترجم و ناشر و تمام كسانى كه در تنظيم و به ثمر رساندن اين اثر سهيم بوده همچون حروفچين و ليتوگراف و مدير 

 مطبعه و ديگران را از دعاء خير فراموش ننمايند.

 محمد جواد ذهنى تهرانى سيد -قم
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 []متن

ستايش خداى را كه پروردگار جهانيان است، و رحمتش بر سرور ما حضرت محمد صلى الله  بسم الله الرحمن الرحيم

 .اش و سلام و تهنيت بر او و بر آنها بادعليه و آله و دودمان و فرزندان پاك و پاكيزه

شيخ ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه فقيه قمى كه خدا از او خشنود بوده و وى را نيز از خويش 

 گويد:خشنود گردانده و بهشت را جايگاه و مكانش قرار دهد مى

دم و باب اول جهت ناميدن آسمان، به آسمان و دنيا به دنيا و آخرت به آخرت و وجه نامگذارى حضرت آدم به آ

« حر»و به درازگوش « عد»و به قاطر « اجد»حواء به حواء و درهم به درهم و دينار به دينار و سر اين كه به اسب 

 گويندمى

گويد: محمد بن يعقوب از على بن محمد نقل نموده كه وى باسنادش ( على بن احمد بن رضى الله عنه مى1حديث )

 نقل كرده: 1حديث ذيل را مرفوعا

نمايم در صورتى كه يهودى محضر على بن ابى طالب عليه السلام رسيد و عرض كرد: چند سؤال از شما مىشخصى 

 آورم.جواب آنها را بدهيد اسلام مى

 على عليه السلام فرمودند: آنچه خواهى بپرس و محققا كسى را داناتر از ما اهل بيت نخواهى يافت.
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